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رسـاند و وارد اتاق سـرگرد شـد.
سـرگرد پرونـده ای را روی میـز گذاشـت و لـپ تـاپ را 
روشـن کـرد و مقابـل اشـکان گذاشـت و گفـت: بچه ها 
یـه جنـازه تـوی بیابونـی اطـراف شـهر پیـدا کـردن که 
چنـد سـال پیـش کشـته و دفـن شـده؛ اینـم عکسـش. 
البتـه چیـزی ازش نمونـده امـا گفتـم شـاید شـما بتونی 
شناسـایی کنـی. چـون خانـم رعنا رحمانـی که وضعیت 

خوبـی نداره.
اشـکان نگاهـی بـه عکـس کرد و گفـت: از روی عکس 

کـه نمی تونـم شناسـایی کنم.
سـرگرد گفت: بله، می دونم. فعلا جنازه، پزشـکی قانونیه 
بـرای بررسـی. بـه محض این کـه کار بچه ها تموم شـد 

بهتون اطلاع می دم برای شناسـایی تشـریف بیارین. 
اشکان گفت: باشه در خدمتم.

سـرگرد گفـت: می تونیـن بریـن. فقـط می خواسـتم در 
جریان باشـین.

اشـکان از اتاق خارج شـد و سـرگرد با همکارش رونقی 
تمـاس گرفـت و گفت اشـکانو تعقیب کنن. 

اشکان از اداره خارج شد و پشت فرمان نشست و ماشین 
را روشـن کـرد، امـا چنـد لحظـه بعد  ماشـین را خاموش 
کـرده و از آن پیـاده شـد و بـه اطـراف نگاهـی انداخـت 
و در کاپـوت را بـاز کـرد و چیـزی را داخـل پلاسـتیک 
مشـکی گذاشـت و بعـد دسـتش را دراز کـرد و بـا اشـاره 
بـه تاکسـی آن را متوقـف کـرد و سـرش را داخـل بـرد 

و گفت: دربسـت.
اشـکان بـدون این کـه سـر کرایه چانه بزند، سـوار شـد 
و رونقـی هـم او را تعقیـب کـرد. تاکسـی مقابـل یـک 
مرکـز خریـد توقـف کـرد و اشـکان پیـاده و وارد مرکـز 
خریـد شـد. رونقـی بـا سـرگرد تمـاس گرفـت و قضیـه 
را تعریـف کـرد. سـرگرد نـام مرکـز خریـد را پرسـید و 
می دانسـت محل کار اشـکان نیسـت. یکباره به ذهنش 
رسـید کـه آن مرکـز خریـد دو در ورودی دارد. سـرگرد 
ایـن موضـوع را بـه همـکارش گفـت و از او خواسـت در 
پشـتی را هـم چـک کنـد. رونقـی به سـرعت خـود را به 
در پشـتی رسـاند. اشـکان تاکسـی اینترنتی گرفته بود 
و منتظـر ماشـین مانـد. نگاهـش هـم بـه اطـراف بـود. 
رونقـی خـودش را از او پنهـان کـرد. پرایـد سـفید رنگی 
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جلوی پای اشـکان ایسـتاد و او سـوار شـد. سـرگرد هم 
بـه سـرعت دربسـت گرفـت و از راننـده خواسـت پراید 
را تعقیـب کنـد. راننـده ابتـدا امتنـاع کـرد، امـا وقتـی 
رونقـی کارت شناسـایی اش را بـه او نشـان داد، راننـده 
پذیرفـت و پایـش را روی پـدال گاز گذاشـت. اشـکان از 
شـهر خـارج و کنـار اتوبـان پیـاده شـد. رونقـی از راننده 
خواسـت آهسـته عبـور کنـد. اشـکان نگاهـی بـه آنهـا 
انداخـت و خیالـش کـه راحـت شـد، به راه افتـاد. رونقی 
از آینـه بغـل او را زیـر نظـر داشـت. همیـن کـه اشـکان 
دور شـد، او که با سـرگرد تماس گرفته بود پشـت سـر 
او راهـی شـد. همزمـان سـرگرد هـم نیروهایـش را بـه 
آدرس مـورد نظـر فرسـتاد. اشـکان اطـراف را بررسـی 
و مـکان مـورد نظـرش را پیـدا کـرد. بـه اطـراف نـگاه 
کـرد و از داخـل پلاسـتیک مشـکی کـه همـراه داشـت 
بیـل کوچکـی را بیـرون آورد و شـروع بـه حفـاری کرد. 
رونقـی پشـت تپـه کوچکـی پنهـان شـد و او را زیر نظر 
داشـت. اشـکان زمیـن را کنـد و ی باره بـا چیزی روبه رو 
شـد. پتوی پوسـیده را باز کرد و بخشـی از یک جسـد 
را دیـد. خیالـش کـه راحـت شـد، روی جسـد را با همان 
 بیـل و خـاک پوشـاند. در ایـن بیـن دو ماشـین پلیـس
 از راه رسـیدند و در حالی که اشـکان قصد فرار داشـت، 
او را دسـتگیر کردنـد و چنـد نفـر هـم بـا احتیـاط جسـد 
داخـل پتـو را بیـرون آوردنـد. سـرگرد در اداره مانـده و 
منتظر همکارانش و اشـکان بود. اشـکان را با دسـتبند 

بـه اتـاق سـرگرد آوردنـد و مقابل او نشـاندند.
اشـکان سـعی کـرد خـودش را جمع و جور کـرده و همه 

چیـز را انـکار کند.
 اشـکان گفـت: بـرای چـی بـه مـن دسـتبند زدیـن؟ 

من که کاری نکردم. 
سـرگرد دسـتش را محکم روی میز کوبید و با عصبانیت 
گفـت: بسـه دیگـه. بـا وجود جسـد علی رحمانـی بازهم 

داری انـکار می کنی؟
اشـکان بـا خونسـردی گفـت: کـی گفتـه جسـد علـی 

رحمانیـه؟ اون اصـلا جسـد آدمیـزاد نیسـت.
سـرگرد گفـت: معلـوم میشـه. فقـط من دلیـل این همه 
قسـاوت رو نمی فهمـم. اول علـی و بعـد پـدر و مادرش؛ 

چـرا؟ اونـا کـه تو رو مثل پسرشـون دوسـت داشـتن.

اشـکان سـکوت کرد. در این بین دکتر با سـرگرد تماس 
گرفـت و بـه او گفـت کـه گـزارش پزشـکی قانونـی را 
برایـش ایمیـل کـرده. سـرگرد ایمیلـش را چـک کـرد و 
متوجـه شـد جسـد مربـوط بـه علـی رحمانـی اسـت که 

خفه شـده اسـت. 
سـرگرد گفـت: گـزارش پزشـکی قانونـی هـم رسـید. 
جسـد مربـوط بـه علـی رحمانیـه. پـس بهتـره خـودت 
حقیقـت رو بگـی. چـون مطمئنـم او و پـدر و مـادرش را 

بـه قتل رسـوندی.
اشـکان کـه دیگـر راهـی بـرای فـرار نداشـت اعتـراف 
کـرد و گفـت: اون پیرمـرد و پیـرزن روی گنـج خوابیـده 
بـودن. می خواسـتن ثروت شـون رو بـا خودشـون به گور 
ببـرن. مـرگ حق شـون بـود. چند بار برای پول بهشـون 
رو زدم، امـا خودشـون رو بـه کوچـه علی چـپ می زدن. 

شـت؟  دا هـی  گنا چـه  علـی  گفـت:   سـرگرد 
اون فقط 20سالش بود.

اشـکان گفـت: می خواسـتم کاری کنـم رعنـا تنهـا 
وارث شـون باشـه  تـا همـه چیـز بـه رعنـا برسـه.

سرگرد گفت: خب چطوری آنها را کشتی؟
اشـکان گفـت: می دونسـتم علـی با دوسـتاش می خواد 
بـره سـفر. اول خواسـتم یـه تصـادف سـاختگی ترتیـب 
بـدم امـا دیـدم غیبـش بزنـه بهتـره. چون عشـق خارج 
بـود و پـدر و مـادرش اجازه نمـی دادن بره. باهاش تماس 
گرفتـم و قـرار گذاشـتم. گفتـم بـا رعنـا دعـوام شـده و 
می خـوام باهـاش حـرف بزنـم. اون هـم اومـد . چـون 
می خواسـت بره شـمال صبح زود باهاش قرارگذاشـتم. 
بردمـش بیـرون شـهر و پشـت سـرش قـدم زدم. وقتی 
 مطمئن شـدم کسـی نیسـت خفه اش کردم و جسدش رو 

لای پتو پیچیدم و دفنش کردم.
سـرگرد کـه از خونسـردی اشـکان عصبانـی شـده بـود 
سـعی می کـرد خـودش را کنتـرل کنـد و گفـت: پـدر و 

مادرشـو چطور کشـتی؟
اشـکان گفـت: اون کـه خیلـی کار راحتـی بـود. رفتـم 
خونه شـون و براشـون چـای سـمی ریختـم تـا به خواب 

ابـدی برن.
سـرگرد از حـرص و خشـم از روی صندلـی بلنـد شـد و 
قـدم زد و گفـت: چطـور دلـت اومد؟ پس این همه سـال 
براشـون نقـش بـازی کـردی. هم بـرای اونـا، هم برای 

همسـایه ها و حتی همسـرت.
اشـکان گفت: تنها آدم با ارزش توی زندگیم رعناسـت. 
اصـلا بـه خاطـر اون بـود کـه ایـن کارهـا رو کـردم که 

بـه حقش برسـه.
سـرگرد گفـت: خانوادشـو قتل عـام کـردی بـه خاطـر 

همسـرت؟! تـو بـه یـه روان شـناس احتیـاج داری.
بعـد سـرگرد چیـزی روی کاغـذ نوشـت و سـرباز را 
صـدا زد تـا اشـکان را بـه بازداشـتگاه ببـرد. خودش هم 
خشـمگین و متعجـب مقابـل پنجـره ایسـتاد و به بیرون 
 و رفـت و آمـد آدم هـا خیـره شـد و بطـری آب روی میـز 

را یک نفس سرکشید تا کمی آرام شود.

حال ادامه داستان...
سـرگرد رو بـه روی بابارحیـم نشسـت و سـوال هایی کـه 
ذهنش را درگیر کرده بود پرسـید: »به نظرتون اشـکان، 

دامـاد آقـای رحمانی چطـور آدمیه؟«
بابارحیم گفت: خیلی پسر خوبیه. من چیز بدی ازش ندیدم.
سرگرد پرسید: آخرین بار کی اومد منزل آقای رحمانی؟
 بابارحیـم گفـت: فکرکنـم جمعـه بـود کـه رعناخانـوم و 

آقا  اشکانو دیدم. بعد از اون دیگه ندیدم شون.
سـرگرد پرسـید: معمـولا شـما رفت وآمدهـا رو چـک 
می کنیـن؟ منظـورم اینـه ممکنـه یکـی بیـاد و بـره و 

شـما متوجـه نشـین؟
بابارحیـم کمـی فکـر کـرد و گفـت: بلـه ممکنـه. من که 

فضولـی همسـایه ها رو نمی کنم.
سـرگرد گفت: اون شـب شـما متوجه رفت وآمد کسـی 

بـه خونه مقتولان نشـدین؟
بابارحیم گفت: نه. 

کمـی مکـث کـرد و ادامـه داد: ولی آخر شـب یه صدایی 
شـنیدم کـه یکـی داشـت از پله هـا بالا می رفـت. تعجب 
کـردم؛ چـون هـر کـی بـود بـا آسانسـور نرفت، امـا تازه 
رفته بودم بخوابم و خسـته بودم. شـایدم من از خسـتگی 

یه صدایی شـنیدم.
سـرگرد گفـت: نـه، حتمـا قاتـل یـا قاتـلان بـودن کـه 

می رفتـن. شـایدم یکـی از همسـایه ها بـوده.
بابارحیـم گفـت: نـه، معمـولا از سـاعت 10 بـه بعـد 
همسـایه ها رفت وآمـد ندارن. اینجـا همه زود می خوابن. 
اهـل مهمونـی هـم نیسـتن. حتمـا بـه قـول شـما قاتل 

بـوده. کاش بلنـد می شـدم ببینـم کـی بـوده.
سـرگرد از روی صندلـی بلنـد شـد و گفـت: خب، ممکن 

بـود شـما رو هـم به قتل برسـونن.
سـرگرد بعـد از این کـه بـا بابا رحیـم صحبـت کـرد بـه 
اداره برگشـت امـا ذهنـش بیشـتر درگیـر شـده بـود. بـا 
همـکارش تمـاس گرفـت و خواسـت بدانـد تحقیقـات 
دربـاره اشـکان بـه کجـا رسـیده اسـت اما همـکارش با 
چیـز مشـکوکی روبه رو نشـده بـود. بایـد کاری می کرد. 
ذهنـش را متمرکـز کـرد تـا راهـی پیـدا کنـد. فکری به 
ذهنـش رسـید. بـا اشـکان تمـاس گرفت و خواسـت که 
بـه اداره بیایـد. اشـکان هم به سـرعت خـود را به آگاهی 

در قسمت های قبل خواندید که آقا و خانم رحمانی در آپارتمان خود با سم به قتل رسیدند و سرگرد علوی مسئول رسیدگی به پرونده آنها شد.  زینب علیپور طهرانی 

خانواده رحمانی دختری به نام رعنا دارند که چند سالی است با اشکان ازدواج کرده و باردار است. در این میان سرگرد از طریق بابا رحیم، سرایدار   تپش                                                
ساختمان متوجه شد که آنها پسری به نام علی داشتند که چند سالی است ناپدید شده است. سرگرد تصمیم گرفت پرونده علی رحمانی را هم پیگیری کند. او مطمئن 
بود این دو پرونده به هم مرتبط هستند و ممکن است قاتل یا قاتلان هر دو پرونده با هم در ارتباط باشند. به همین دلیل با ساکنان ساختمان و همچنین دختر و داماد 
خانواده رحمانی صحبت کرد. در میان تحقیقاتش متوجه شد که رابطه اشکان با خانواده رحمانی خیلی صمیمانه بوده است، تا جایی که همه اظهارکردند اشکان به جای 

داماد، مثل پسر خانواده رحمانی بوده است. با این حال چیزی ذهن سرگرد را به خود درگیر کرده بود و به همین دلیل از همکارش خواست اشکان را زیر نظر بگیرد. 

تراژدی مرگ


